
قل ما كنت بدعاً من الرسل 
بگو من در میان فرستادگان بدعتی تازه نیستم 

 
ومحـمد  لـیس بـدعـاً مـن الـرسـل، فـدعـوة جـمیع الأنـبیاء والأوصـیاء  لـم تـلاق الـقبول 
مـن عـلماء الـدیـن، وكـبراء الـمجتمعات الـتي بـعثوا فـیھا، فمحـمد  حـاربـھ رؤسـاء مـكة 
وعـلماؤھـا الـذیـن حـاربـوا الشـریـعة، ولـم یـؤمـن بـھ عـلماء الـیھود وعـلماء الـنصارى ومـن 

استخفوه من عوامھم، مع أنھّم كانوا یبشرون بھ ویترقبون ظھوره ([239]). 
محـمد (ص) بـدعتی در میان فـرسـتادگـان نـبود. دعـوت هـمه ی انبیا و اوصیا 

(علیهم السـلام) بـا پـذیرفـته شـدن از طـرف عـلمای دین و بـزرگـان جـامـعه ای که در 

آن مـبعوث شـده بـودنـد، مـواجـه نـگردید. حـضرت محـمد (ص) نیز بـا جـبهه گیری 

رؤسـای مکه و عُـلمایش که بـا شـریعت سـرِ سـتیز داشـتند، رویارو گـردید، و عـالـمان 

یهود و نـصاری و مـردمی که فـریب شـان را خـورده بـودنـد بـه آن حـضرت (ص) 

ایمان نیاوردنـد؛ بـا وجـود اینکه آنـها بـه آمـدنـش بـشارت می دادنـد و چـشم انـتظار 

ظهورش بودند[240]!

 
ومـوسـى (ع) لـم یـرض عـنھ كـثیر مـن بـني إسـرائـیل، ووقـف ضـده بـعض عـلمائـھم 

وحاولوا حرف الشریعة واستخفاف الناس، كالسامري وبلعم بن باعورة ([241]). 
بسیاری از بنی اسـرائیل نیز از مـوسی (ع) راضی نشـدنـد و بـرخی عـلمایشان در 

یفتن مـردمـان اقـدام  بـرابـر آن حـضرت (ع) ایستادنـد و بـه تحـریف شـریعت و فـر

کردند؛ عالمانی همچون سامری و بلعم بن باعورا[242].

  

أمـا عیسـى (ع) فـلم یـرض عـنھ مـعظم عـلماء بـني إسـرائـیل وكـبراؤھـم؛ لأنّ وجـوده 
(ع) بینھم كان توبیخاً لھم، وزھده فضیحة أخزتھم. 

امـا در مـورد حـضرت عیسی (ع) نیز بیش تـر عـلمای بنی اسـرائیل و بـزرگـان شـان 

از وی راضی نشـدنـد؛ چـرا که وجـود آن حـضرت (ع) در میان ایشان، تـوبیخ و 



نکوهشی بـرایشان بـود, و زهـد و بی اعـتنایی او بـه این دنیا، آنـها را رسـوا و خـوار 

می ساخت.

 
ورد فـي الإنـجیل: (وحـینئذٍ وبـخ یـسوع الـشعب بـأشـد عـنف؛ لأنـھم نـسوا كـلمة الله، 
واسـلموا أنـفسھم لـلغرور فـقط، ووبـخ الـكھنة لإھـمالـھم خـدمـة الله ولـجشعھم، ووبـخ الـكتبة 
لأنـھم عـلموا تـعالـیم فـاسـدة وتـركـوا شـریـعة الله، ووبـخ الـعلماء لأنـھم أبـطلوا شـریـعة الله 
بـواسـطة تـقالـیدھـم. وأثـر كـلام یـسوع فـي الـشعب حـتى إنـھم بـكوا جـمیعھم مـن صـغیرھـم 
إلىـ كبـیرھمـ یستـصرخوـن رحمـتھ ویضـرعوـن إلىـ یسـوع لكـي یصـلي لأجلـھم ماـ خلا 
كـھنتھم ورؤسـائـھم، الـذیـن أضـمروا فـي ذلـك الـیوم الـعداء لـیسوع؛ لأنـھ تـكلم ضـد الـكھنة 
والـكتبة والـعلماء فـصمموا عـلى قـتلھ، ولـكنھم لـم یـنبسوا بـكلمة خـوفـاً مـن الـشعب، الـذي 
قـبلھ نـبیاً مـن الله. ورفـع یـسوع یـدیـھ إلـى الـرب الإلـھ وصـلى، فـبكى الـشعب وقـالـوا لـیكن 
كـذلـك یـا رب لـیكن كـذلـك، ولـما انتھـت الـصلاة نـزل یـسوع مـن الھـیكل وسـافـر ذلـك الـیوم 
مـن أورشـلیم مـع كـثیریـن مـن الـذیـن اتـبعوه وتـكلم الـكھنة فـیما بـینھم بـالـسوء فـي یـسوع) 

  .([243])
در انجیل آمـده اسـت: «در آن هـنگام یسوع (مسیح) مـردمـان را بـا تـندی تـمام 

یفته  یرا ایشان خـدا را فـرامـوش و جـان هـای خـود را تـنها بـرای فـر نکوهـش نـمود؛ ز

شـدن تسـلیم کرده بـودنـد، و کاهـنان را بـه خـاطـر اهـمال شـان در خـدمـت بـه خـداونـد 

و حـرص و طـمع شـان نکوهـش نـمود، و کاتـبان را از آن رو که مـطالـب فـاسـد 

می آمـوخـتند و شـریعت الهی را تـرک نـموده بـودنـد تـوبیخ نـمود، و عـالـمان را بـرای 

آنکه شـریعت الهی را بـا سـنت هـای خـود بـاطـل نـموده بـودنـد سـرزنـش نـمود. 

ســخنان یسوع در مــردم اثــر گــذاشــت تــا آنــجا که همگی از کوچک و بــزرگ  

یاد از وی درخـواسـت رحـمت می نـمودنـد و بـا تـضرع از  یستند و بـا فـر می گـر

حـضرت می خـواسـتند بـرایشان دعـا کند؛ بـه غیر از کاهـنان و رؤسـا که چنین 

نمی کردنـد؛ هـمان هـا که در آن روزگـار کینه و دشمنی یسوع را بـه دل گـرفـتند؛ چـرا 

که وی بـر ضـد کاهـنان، کاتـبان و عـالـمان سـخن می گـفت، و ایشان بـر کشتن وی 

مـصمم شـدنـد امـا از تـرس مـردمی که او را بـه عـنوان پیامـبری از جـانـب خـداونـد 



پـذیرفـته بـودنـد، لـب بـه سـخن نـگشودنـد. یسوع دسـت هـایش را بـه سـوی پـروردگـارِ 

یستند و آمین گـفتند و گـفتند: پـروردگـارا  مـعبود بـلند کرد و دعـا نـمود. مـردمـان گـر

چنین بـاد! پـروردگـارا چنین بـاد! چـون دعـا بـه پـایان رسید یسوع از هیکل فـرود آمـد 

و آن روز بـه هـمراه عـده ی بسیاری از پیروانـش، از اورشـلیم  مـسافـرت نـمود، و 

کاهنان در جمع خود شروع به بدگویی از آن حضرت نمودند»[244].

 
وسـیلاقـي المھـدي (ع) مـا لاقـاه أسـلافـھ مـن الأنـبیاء والأوصـیاء مـن عـلماء الـدیـن 
والـطواغـیت، ولـعل مـصیبتھ سـتكون أكـبر كـما تـدل عـلیھ بـعض الـروایـات. وسـیأتـي 
الـبحث فـي روایـة تـأول عـلماء الـدیـن لـلقرآن واحـتجاجـھم عـلى المھـدي (ع) بـآیـات الـقرآن 

الكریم، بعد أن یفسروھا بعقولھم الناقصة وأھوائھم الشخصیة ([245]). 
مهــدی (ع) نیز هــرآنــچه پیشینیانــش از انبیا و اوصیا از عــالــمان دین و 

طـاغـوت هـا دیدنـد، خـواهـد دید و چـه بـسا مصیبت آن حـضرت شـدیدتـر بـاشـد 

 ـچـنانکه در بعضی روایات آمـده اسـت ـ. بـحث در خـصوص تـأویل قـرآن تـوسـط 

یم، پـس از آنکه  عـلمای دین و احـتجاجـات آنـها بـر مهـدی (ع) بـا آیات قـرآن کر

این آیات را بـا عـقل هـای نـاقـص شـان و خـواسـت و نـظرات شخصی شـان تفسیر 

نمودند، خواهد آمد[246].

     ***

ـذِیـنَ کَـفَرُواْ) فـقال:  [239]- روي الـعیاشـي: عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الـله  (ع) فـي قـولـه: (وَکَـانُـواْ مِـن قَـبْلُ یَسْـتَفْتِحُونَ عَـلَی الَّ
(کـانـت الـیهود تجـد فـي کـتبها أن مـهاجـر محـمد (عـلیه الـصلاة والسـلام) مـا بـین عـیر وأحـد، فخـرجـوا یـطلبون الـموضـع فـمروا بـجبل 
یـسمی حـداداً، فـقالـوا حـداد وأحـد سـواء، فـتفرقـوا عـنده، فـنزل بـعضهم بـفدك وبـعضهم بـخیبر وبـعضهم بـتیماء، فـاشـتاق الـذیـن بـتیماء 
إلـی بـعض إخـوانـهم فـمر بـهم إعـرابـي مـن قـیس، فـتکاروا مـنه، وقـال لـهم: أمـر بـکم مـا بـین عـیر واحـد، فـقالـوا لـه: إذا مـررت بـهما 
فـأرنـاهـما، فـلما تـوسـط بـهم أرض الـمدیـنة، قـال لـهم: ذاك عـیر وهـذا أحـد، فـنزلـوا عـن ظهـر إبـله فـقالـوا لـه: قـد أصـبنا بـغتینا فـلا حـاجـة 
لـنا فـي إبـلك، فـاذهـب حـیث شـئت، وکـتبوا إلـی إخـوانـهم الـذیـن بـفدك وخـیبر: إنـا قـد أصـبنا الـموضـع فهـلموا إلـینا، فـکتبوا إلـیهم: إنـا قـد 
اسـتقرت بـنا الـدار واتخـذنـا الأمـوال ومـا أقـربـنا مـنکم، وإذا کـان ذلـك فـما أسـرعـنا إلـیکم، فـاتخـذوا بـأرض الـمدیـنة الأمـوال، فـلما کـثرت 



أمـوالـهم بـلغ تـبع فـغزاهـم فـتحصنوا مـنه فـحاصـرهـم، فـکانـوا یـرقـون لـضعفاء أصـحاب تـبع، فـیلقون إلـیهم بـالـلیل الـتمر والـشعیر، فـبلغ 
ذلـك تـبع فـرق لـهم وآمـنهم فـنزلـوا إلـیه، فـقال لـهم: إنـي قـد اسـتطبت بـلادکـم ولا أری إلا مـقیماً فـیکم، فـقالـوا لـه : انـه لـیس ذلـك لـك، 
إنـها مـهاجـر نـبي ولـیس ذلـك لأحـد حـتی یـکون ذلـك، فـقال لـهم: فـانـي مخـلف فـیکم مـن أسـرتـي مـن إذا کـان ذلـك سـاعـده ونـصره، 
فخـلف فـیهم حـیین الأوس والخـزرج فـلما کـثروا بـها کـانـوا یـتناولـون أمـوال الـیهود، فـکانـت الـیهود تـقول لـهم: أمـا لـو بـعث محـمد 
لنخـرجـنکم مـن دیـارنـا وأمـوالـنا، فـلما بـعث الـله محـمداً (عـلیه الـصلاة والسـلام) آمـنت بـه الأنـصار وکـفرت بـه الـیهود، وهـو قـول الـله 

ه عَلَی الْکَافِرِینَ) تفسیر العیاشي: ج1 ص49.  ذِینَ کَفَرُواْ  "إلی" فَلَعْنَةُ اللَّ (وَکَانُواْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّ
[240] - عیاشی روایت می کند: از ابـو بصیر از ابـو عـبد الـله (ع) دربـاره ی سـخن حـق تـعالی «(و بـا آنکه پـیش از آن خـواسـتار 
پـیروزی بـر کافـران بـودنـد)»  روایت شـده اسـت که فـرمـود: «یهود در کتاب هـا ی خـود خـوانـده بـودنـد که هجـرت محـمد که سـلام و 
صـلوات بـر او بـاد، مـا بین دو کوه عیر و اُحـد می بـاشـد؛ پـس، از سـرزمین خـود کوچ کردنـد تـا آن محـل را پیدا کنند، و بـه کوهـی 
رسیدنـد که آن را حـداد مـی گـفتند. گـفتند: «حـداد و احـد یکی هسـتند» و اطـراف آن کوه پـراکنده شـدنـد. بـرخی از آنـان در فـدک، 
بـرخی در خیبر، و بـرخی دیگر در «تیما» مـنزل گـزیدنـد، اینچنین بـود تـا هـنگامی که بـعضی از یهودیان تیما خـواسـتند بـه دیدار 
بـعضی از بـرادران خـود بـرونـد. در همین حین مـردی اعـرابـی از قبیله ی قیس بـر آنـان عـبور کرد. آنـها شـتران او را کرایه کردنـد. او بـه 
ایشان گـفت: «مـن شـما را از میان عیر و احـد مـی بـرم.» گـفتند: «هـر وقـت بـه آن محـل رسیدی، بـه مـا اطـلاع بـده». آن مـرد اعـرابـی 
هـمچنان مـی رفـت تـا آنـها را بـه وسـط اراضـی مـدینه رسـانید. بـه آنـها گـفت: «این کوه عیر اسـت، و این هـم کوه احـد». یهودیان از 
پشـت شـترانـش پیاده شـدنـد و بـه او گـفتند: «مـا بـه آرزویمان رسیدیم، و دیگر نیازی بـه شـتران تـو نـداریم. تـو می تـوانـی هـر جـا که 
می خـواهـی بـروی». پـس نـامـه ای بـه بـرادران یهود خـود که در خیبر و فـدک مـنزل گـرفـته بـودنـد نـوشـتند، که مـا بـه آن نـقطه ای که بین 
عیر و احـد اسـت رسیده ایم، شـما هـم نـزد مـا بیائید. در پـاسـخ نـوشـتند: «مـا در اینجا خـانـه سـاخـته ایم، و آب و ملک و امـوالـی بـه دسـت 
آورده ایم، نمی تـوانیم اینها را رهـا نـموده، نـزدیک شـما مـنزل کنیم، ولـی هـر وقـت آن پیامـبر مـوعـود مـبعوث شـد، بـه شـتاب نـزد شـما 
خـواهیم آمـد». این عـده از یهودیان که در مـدینه یعنی میان عیر و احـد مـنزل کردنـد، امـوال بسیاری کسب کردنـد. تُـبَع از بسیاری 
مـال آنـان خـبردار شـد و بـه جـنگ بـا آنـان بـرخـاسـت. یهودیان مـتحصن شـدنـد. تُـبع ایشان را مـحاصـره کرد. افـراد تـبه نسـبت بـه 
ضعیفان دل رحـم بـودنـد و بـه آنـها شـبانـه خـرمـا و جـو می دانـد. این خـبر بـه تـبع رسید، دلـش بـر ایشان بـه رحـم آمـد و امـان شـان داد، 
پـس آنـها بـر او وارد شـدنـد. تـبع بـه ایشان گـفت: «مـی خـواهـم در اینجا میان شـما بـمانـم، بـرای اینکه مـرا خیلی مـعطل کردید». 
گـفتند: «تـو نمی تـوانـی در اینجا بـمانـی بـرای اینکه اینجا محـل هجـرت پیغمبری اسـت، نـه جـای تـو، و نـه جـای هیچ کس دیگر، تـا 
آن پیغمبر مـبعوث شـود». تـبع گـفت: «حـال که چنین اسـت، مـن از خـویشاونـدان خـودم کسانـی را در اینجا می گـذارم، تـا وقـتی آن 
پیغمبر مـبعوث شـد، او را یاری کنند» و تُـبَع دو قبیله ی اوس و خـزرج را که مـی شـناخـت در مـدینه مـنزل داد. چـون نـفرات این دو 
قبیله بسیار شـدنـد، امـوال یهودیان را مـی گـرفـتند. یهودیان بـه آنـان می گـفتند: «اگـر محـمد ظـهور کند، شـما را از دیار و امـوال خـود 
بیرون می کنیم». امـا وقـتی خـداونـد محـمد (ص) را مـبعوث فـرمـود، انـصار بـه وی ایمان آوردنـد، ولـی یهودیان بـه او کافـر شـدنـد و 
این، هـمان سـخن خـداونـد اسـت که می فـرمـاید: «(و بـا آنکه پـیش از آن خـواسـتار پـیروزی بـر کافـران بـودنـد، بـه او ایـمان نـیاوردنـد... 

که لعنت خدا بر کافران باد)» ». تفسیر عیاشی: ج 1 ص 49. 
[241]- لقد أشار  (ع) إلی مواقفهما المخزیة فیما تقدم فراجع. 

[242] - پیش تر سید (ع) موضع گیری های ننگین آنها را بیان فرمود. 
[243]- إنجیل برنابا : الفصل 12. 
[244] - انجیل برنابا: فصل 12. 



[245]- عـن الـفضیل بـن یـسار، قـال: (سـمعت أبـا عـبد الـله  (ع) یـقول: إن قـائـمنا إذا قـام اسـتقبل مـن جهـل الـناس أشـد مـما 
اسـتقبله رسـول الـله  مـن جـهال الـجاهـلیة. قـلت: وکـیف ذاك؟ قـال: إن رسـول الـله  أتـی الـناس وهـم یـعبدون الـحجارة والـصخور 
والـعیدان والخشـب الـمنحوتـة، وإن قـائـمنا إذا قـام أتـی الـناس وکـلهم یـتأول عـلیه کـتاب الـله یـحتج عـلیه بـه، ثـم قـال: أمـا والـله لـیدخـلن 

علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحر والقر) الغیبة للنعماني: ص 307 باب 17 ح1. 
[246] - از فضیل بـن یسار روایت شـده اسـت: شنیدم ابـا عـبد الـله (ع) می فـرمـاید: «قـائـم مـا چـون قیام کند از جهـل مـردم شـدیدتـر 
از آنـچه رسـول خـدا (ص) بـا آن از سـوی نـادانـان جـاهـلیّت روبـه رو شـد، رویارو خـواهـد شـد». عـرض کردم: این چـگونـه ممکن اسـت؟ 
فـرمـود: «رسـول خـدا (ص) در حـالـی بـه سـوی مـردم آمـد که آنـان سـنگ و کلوخ و چـوب هـای تـراشیده و مـجسّمه هـای چـوبین را 
مـی پـرسـتیدنـد، امـا قـائـم مـا چـون قیام کند در حـالـی بـه سـوی مـردم مـی آید که هـمگی کتاب خـدا را علیه او تـأویل مـی کنند و بـا آن بـر 
او احـتجاج مـی نـمایند». سـپس فـرمـود: «بـدانید که بـه خـدا سـوگـند مـوج دادگسـتری او بـه آن گـونـه که گـرمـا و سـرمـا نـفوذ مـی کند تـا 

درون خانه های آنان راه خواهد یافت».


